
 ____________________________ 
  ١٤٠١/ ١١/ ١٠:    رش ي پذ   خ ي تار       ١٤٠١/ ٠٧/ ٢٠    افت ي در   خ ي تار 

                                                                  pahlavan@um.ac.ir .1                                         :پست الكترونيكي 

    ٢٨ ياپيپ ة، شمار١٤٠١ پاييز، ٣، شماره   همچهاردسال  خراسان ، يهاشي و گو يزبانشناس ةمجل

    

  دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوتهانتقاد تحليل گفتمان 

  

  دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران نژاد دانشيار گروه زبانشناسي  محمدرضا پهلوان
  

  ١٩٣-٢١٥صص: 

  چكيده

كنــد بــا تحليل گفتمــان انتقــادي بعنــوان يكــي از رويكردهــاي تحليــل گفتمــان تــلاش مي

مــدار متــون، روابــط قــدرت و هاي گفتمانزدايي از متن و بررسي ساختارها و مولفهطبيعي

مقاله به اختصار رويكردهاي غالــب تحليــل ايدئولوژي نهفته در آنها را آشكار كند. در اين  

) معرفي شدند؛ ســپس بــه ١٩٩٦گفتمان وابزارهاي تحليل متن بر اساس الگوي ون ليوون (

مدار الگوي ون ليوون و با استفاده از ابزارهاي گفتماني لاكلاوموف هاي گفتمانكمك مولفه

رداني علــي حــاتمي دلان» بــه نويســندگي و كــارگ به صورت تركيبي به تحليل فيلم «ســوته

گرايي و هــاي دينــي، قــدرت، جنســيت و عقــلگيري گفتمانشد و چگونگي شكلپرداخته

دهــد چگونــه گرايي به تفصيل مورد بررســي قرارگرفــت. ايــن پــژوهش نشــان مياحساس

دهي به نگرش و بينش افراد اثــر گذاشــته و در تواند در شكلايدئولوژي و روابط سلطه مي

تــوان گفــت مطــابق اجتماعي آنان تجلي يابد. از نتايج ديگر تحقيق ميمناسبات و تعاملات  

كننده قدرت حق سلطه سازي مفاهيمي چون فرادستي و اعمالنگرش سنتي، مرد با برجسته

باشد. بنابراين علاوه بر عــواملي ماننــد قــدرت و ايــدئولوژي ، بر زن را براي خود قايل مي

  موثر باشد. تواند در برتري گفتمانيجنسيت نيز مي

  

هاي دلان، مولفــهها: تحليــل گفتمــان انتقــادي، گفتمــان ون ليــوون، فــيلم ســوتهكليــدواژه

  مدار، ايدئولوژي.گفتمان
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 . مقدمه١

هاي مختلـف مطالعه زبان در طول تاريخ موضوع مـورد علاقـه بسـياري از محققـان رشـته

اخير نيز ايـن مسـئله مـورد توجـه هاي  است. درسال شناسي، فلسفه و ... بودهشناسي، زبانروان

توان داراي كاربردي ثابـت دانسـت. زبـان نقشـي است. زبان را نميگران متن قرار گرفتهتحليل

ارتبــاطي دارد كــه پيوســتاري از انتقــال اطلاعــات تــا تعــاملات گونــاگون اجتمــاعي را در بــر 

تار با كـاركرد اجتمـاعي يابد. گفتمان تلازم گفاست و به صورت نوشتار و گفتار تجلي ميگرفته

)؛ بدين معني كـه باورهـا و رفتارهـا و اهـداف مـا در ١٣٧٩و يا معنايي آن است (يارمحمدي،  

اي دارند. از اين رو تحليل گفتمان به تبيين سازوكار مناسب جهـت دهي گفتار نقش عمدهشكل

ن در تمـام ابعـاد پردازد. زبااجتماعي مي-كشف ارتباط بين گفتار (يا متن) با كاركردهاي فكري

هاي گفتـاري و ي آن در رسـانههاي تجلـي زبـان اسـتفادهزندگي حضور دارد و يكي از حوزه

گاه كاربرد زبان هاي سينمايي نيز تجليشنيداري مانند روزنامه، مجله، تلويزيون و ... است. فيلم

نتقـادي گفتمـان شـناختي مـورد تحليـل قـرارداد. تحليـل اتوان آنها را از نظر زبانهستند و مي

ها در ي سينما براي برقـراري ارتبـاط ميـان باورهـا و انديشـهسينمايي به كاربرد زبان در رسانه

كنـد تـا دار ادغـام ميپردازد. سينما زبان و تصاوير را به صورت جهتبافت عظيم اجتماعي مي

انـد بارتپيامي به مخاطب منتقل شود. در اين پژوهش سه پرسش اصلي داريم كه بـه ترتيـب ع

تواند باعث ظهور گفتمان ديني شود؟ ) چگونه در فيلم مورد بررسي ايدئولوژي مذهبي مي١از:  

) چگونـه ٣يابـد؟  هـا تجلـي مي) چگونه مناسبات و اعمال قدرت جنسيتي در چالش گفتمان٢

كنـد؟ ي جايگاه قدرت را ايفا ميكنندهها در چالش گفتماني بين آنها نقش تثبيتزبان شخصيت

 پردازيم.شده ميهاي مطرحهاي بعدي مقاله حاضر، به پاسخ پرسشدر قسمت

  . پيشينه تحقيق٢

گرا دارد و بر اساس سه رويكرد زير مورد بررسـي شناسي نقشتحليل گفتمان ريشه در زبان

  گيرد:  قرار مي

گرا كه گفتمان را، سـطح فراتـر از جملـه و تحليـل گرا و صورتتحليل گفتمان ساخت  -١

  داند.گفتمان را تحليل اين سطح مي
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دهد و گفتمان را به ت موقعيتي ميگرا كه اولويت را به كاركرد و بافتحليل گفتمان نقش  -٢

دهنـده، مخاطـب، كند و بافت موقعيتي كـه شـامل خطابمثابه زبان به هنگام كاربرد تعريف مي

موضوع، هدف و ... است را مورد توجه قرارداده به تـاثير بافـت بـراي محـدودكردن تفسـيرها 

  پردازد تا منظور گوينده يا نويسنده بهتر درك شود. مي

-١٩٨٤هاي فيلسوف بزرگ فرانسوي ميشل فوكـو (نتقادي گفتمان كه از انديشهتحليل ا  -٣

است. در تحليل انتقادي گفتمان، علاوه بر بافت موقعيتي، روابـط تـاريخي، ) تاثير پذيرفته١٩٢٦

شود تا تحليل از سطح توصيف فراتر رفتـه و فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز در نظر گرفته مي

  ن برسد.به سطح توجيه و تبيي

هاي حـاوي سـاختارها و مولفـه ،زيـرين در اين تحليل، زبان داراي دو سطح اسـت: سـطح

كوشد علاوه بر نظام و مدار و سطح زبرين، حاوي روابط قدرت و سلطه. اين تحليل ميگفتمان

هاي فرازباني را نيـز مطالعـه نمايـد؛ زيـرا كـه اي عناصر زباني، بافت و موقعيتآرايش فراجمله

دانـد (سـجودي، كننده روابط قدرت و دانش در جهت توليد حقيقـت مين را نظام تنظيمگفتما

اي پنهان وجود دارد كـه سـاخت و معنـي ). به عبارت ديگر وراي هر گفتمان، ايدئولوژي١٣٨٧

مـدار تجلـي هاي خاصي بـه نـام سـاختارهاي گفتمانكند و از طريق مولفهگفتمان را تعيين مي

كارگيري آنهـا و كارگيري يا عدم بـهمدار ساختارهايي هستند كه بهي گفتمانيابد. «ساختارهامي

هاي شـود كـه از گفتـه برداشـتتغيير و تبديل آنها به صورت ديگر در گفته و يا متن باعث مي

متفاوتي شود، مطلبي پوشيده يا مبهم شود و يا صراحت بيشتري پيداكند و يا بخشي از گفتـه را 

). ايـدئولوژي بـه ١٣٨٣ديگـر را در حاشـيه قراردهـد» (يارمحمـدي،    برجسته نمايـد و بخـش

مندي كـه در يـك جامعـه يـا بخشـي از آن هاي نظامها و ارزشاي از عقايد، برداشتمجموعه

ها و شود. ممكن است خود افراد جامعه بر اين عقايد، برداشـتساري و جاري است اطلاق مي

باشند؛ ولي اعمال و رفتار آنها در داخل ايـن نداشتههاي عمومي از نظر رواني خودآگاهي  ارزش

ي آنها با توجه به همين ايدئولوژي گيرد و گفتارِ ساخته و پرداختهنظام شكل خاص به خود مي

). در زيـر بـه چنـد ١٣٧٨كند (تاجيـك،  شود و معناي خاص خود را پيدا ميتبيين و توجيه مي

  پردازيم:  دي مينمونه از تحقيقات حوزه تحليل گفتمان انتقا

) در پژوهش خود به بررسي و معرفـي فصـل بـه فصـل الگـوي ون ليـوون ١٣٩٦سعيدنيا (

تئـو ون ليـوون، بـه عنـوان يكـي از شناسـي اجتمـاعي  آشـنايي بـا نشانهشده در كتـاب  معرفي
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) در ايـن ١٣٩٦اسـت. سـعيدنيا (شناسي و تحليل گفتمان پرداختهنظران در عرصه نشانهصاحب

هاي مختلفي با هاي اخير، پژوهشاست. در سال رجمه محسن نوبخت استفاده كردهپژوهش از ت 

است. براي مثال ها و كتب مختلف انجام شدهها و رماناستفاده از اين الگو در باب انواع ترجمه

ــفدرعرب ــرزاده (يوس ــادي و مي ــاخت١٣٩٦آبادي، برآب ــي س ــه بررس ــي ب هاي ) در پژوهش

اند. علـت انتخـاب سـوره قصـص، بق الگوي ون ليوون پرداختهمدار در سوره قصص طگفتمان

هاي گفتاري بالا است. در نتايج اين تحقيق برخورداري اين سوره از يك روايت فشرده و كنش

اسـت. در هاي مبتني بـر پوشـيدگي بيشـتر بودهاست كه بسامد مولفه اظهار نسبت به مولفهآمده

نوع اشـاره و تعيـين ماهيـت بيشـترين بازنمـايي را در  ادامه به ترتيب، شيوه تعيين نقش، تعيين

  اند.اظهارات اين سوره داشته

شناختي داستان بهرام گور  شنگل هنـد شـاهنامه هاي جامعه) مولفه١٣٩٧صادقي و ديگران (

كرده و بســامد الگوهــاي تحليلــي بررســي-را طبــق الگــوي ون ليــوون و بــه شــيوه توصــيفي

) نيـز بـه ١٣٩٩اسـكويي، ترابـي و دواتگـري (اند. اميدييل كردهمعنايي را تحل  -شناختيجامعه

اند. بسامد شمسي طبق الگوي انتقادي تحليل گفتمان ون ليوون پرداخته  ٥٠تحليل تمبرهاي دهه

شده و نتايج به صورت آماري گـردآوري نمونه تمبر بررسي  ٧٨هاي الگوي ون ليوون در  مولفه

  است.شده

) در پژوهش خود به بررسي رمان الجزايري «وطن مـن زجـاج» ١٣٩٩زاده و پرشور (حاجي

اثر ياسمنيه صالح طبق الگـوي ون ليـوون پرداختنـد. در ايـن پـژوهش، ميـزان بسـامد و دليـل 

است. نتايج حاكي از آن است كه ميزان وقـوع كارگيري دو مولفه حذف و اظهار ارزيابي شدهبه

و نويسندگان، اين امر را دال بر تمايل به بيان حقايق است  مولفه اظهار بيشتر از مولفه ديگر بوده

تر از نقـش مـردان رنـگاند. به علاوه، نقش زنان در اين رمـان كمكاري دانشتهو دوري از پنهان

  باشد.گر شرايط اجتماعي الجزاير ميبازنمايي شده و اين خود بيان

نتقال ايدئولوژي سازمان ) به بررسي ا١٤٠٠در پژوهشي ديگر، نظري، ميرحسيني و كريمي (

تحليلـي بـوده و -اند. روش اين پژوهش توصيفيالبلاغه پرداختهمجاهدين خلق در ترجمه نهج

البلاغـه است كه در برگردان نهجاست. در نتايج اين تحقيق آمدهشدهطبق الگوي ون ليوون انجام

. پيكره اين پـژوهش استتوسط مجاهدين خلق، مولفه اظهار بيشتر از مولفه حذف استفاده شده

هاي بندي و تفكيك كه از مولفـهالبلاغه بوده و سه مولفه واژگان با توضيح، طبقهفراز از نهج  ٥٠
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كارگيري اند. گروهـك مجاهـدين خلـق توانسـته بـا بـهباشند، بسامد بالاتري را داشتهاظهار مي

كرده و خواننـده را بـه راهبردهاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي، ترجمه را به دگرگفتـي تبـديل

  كند.پيروي از خود تشويق

  . مباني نظري تحقيق ٣

)، هـاچ و ١٩٨٩)، فـركلاف (١٩٩٦در تحليل گفتمان الگوهاي متعددي از سوي ون دايك (

هاي شــده كــه الگــوي ون ليــوون و شــاخص) ارائه١٩٩٦) و ون ليــوون (١٩٩٦كــرس (

هـاي سياسـي ف و به خصـوص گفتمانهاي مختلمعنايي وي در تحليل گفتمان-شناختيجامعه

تري است. با توجه به اين كـه الگـوي ون ليـوون ابزارهـاي جـامعكاربردي روزافزون پيدا كرده

هاي دهد، در اين قسمت بـه طـور خلاصـه بـه ارائـه مولفـهجهت تحليل در اختيار ما قرار مي

  پردازيم:  باشند ميمدار كه مورد استفاده در اين تحقيق ميگفتمان

 نبردن از افراد  لف) حذف: ناما

سازي بـدون ذكـر سازي و اسمشود و از فرايندهاي مجهول ) پنهان سازي: اسمي برده نمي١

 شود. نام استفاده مي

شود ولي در جاي ديگري از متن خواننده بـه هويـت وي كردن: اسمي برده نميرنگ) كم٢

 برد . پي مي

  شود.  ب) اظهار: به وضوح به فرد اشاره مي

  هاي معنايي افراد.  ) تعيين نقش: تعيين نقش١

 شود (در جملات معلوم).سازي: به عنوان نيرويي فعال و اثرگذار معرفي مي) فعال ١-١

 شود.منفعل سازي: فرد به عنوان عامل انجام كار معرفي نمي)  ٢-١

ي عمـل معرفـي ) تاثيرپذيري مستقيم: به عنوان موضوع و هدف عمل يعني پذيرنده١-٢-١

 شود.مي

  رسد.) تاثيرپذيري غيرمستقيم: به طور غيرمستقيم نتيجه عمل به وي مي٢-٢-١

  .) تعيين نوع اشاره: دادن خصوصيات گوناگون به فرد٢

  شود.بخشي: خصوصيات انساني داده مي) تشخص١-٢
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سازي: اگر هويت فرد بـه هـر نحـوي مـبهم بمانـد، از سازي و نامشخص) مشخص١-١-٢

 شود؛ مانند ضماير مبهم (هركس، فلان، برخي و غيره).سازي استفاده مينامشخص

شتركند را پيونـد ) پيوندزدن و پيوندزدايي: افرادي كه در ويژگي يا ديدگاهي با هم م٢-١-٢

  زنند.مي

نكردن: يك فرد يا گروه به صراحت از ديگر افـراد تفكيـك كردن و تفكيك) تفكيك٣-١-٢

  شوند.مي

  شوند.فرد خودشان بازنمود ميدهي: با توجه به هويت منحصربه) نام٤-١-٢

  دهي رسمي: آقاي معماري.) نام١-٤-١-٢

 رسمي:  حسين معماري.دهي نيمه) نام٢-٤-١-٢

  دهي غيررسمي: حسين.) نام٣-٤-١-٢

  حسين.دهي نسبي: دايي) نام٤-٤-١-٢

  دهي عنواني: استاد معماري.) نام٥-٤-١-٢

 بندي:  ) طبقه٥-١-٢

 شود.دهي: بر اساس فعاليت اجتماعي انجام مي) نقش١-٥-١-٢

 دهي:  ) هويت٢-٥-١-٢

 بخشي نسبي: بيان روابط خويشاوندي.) هويت١-٢-٥-١-٢

 هاي فرهنگي، اجتماعي، بيولوژيكي.بخشي طبيعي: بيان طبقه) هويت٢-٢-٥-١-٢

 بخشي ظاهري: خصوصيات جسمي.) هويت٣-٢-٥-١-٢

دهي: استفاده از كلمات با بار معنايي منفي يا مثبت كـه ارزشـي را منتقـل ) ارزش٣-٥-١-٢

 كنند.مي

اجتمـاعي يـا   موردي و چندموردي: بازنمود توسط يك كـاربردنمايي تك) مشخص٦-١-٢

  چند كاربرد اجتماعي.  

درهمي يا تواند زمان) وارونگي: بازنمود دو يا چند كاربرد اجتماعي متضاد كه مي١-٦-١-٢

  درهمي باشد.هويت

 شدگي: استفاده از افراد و نمادهاي داستاني و تخيلي.) نمادين٢-٦-١-٢

  شود.برداشت مياي  ) دلالت ضمني: بطور ضمني نقش يا ويژگي٣-٦-١-٢
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توانـد بـه جـاي شود كه ميشدگي: صفتي از گروهي از مردم انتزاع مي) فشردگي٤-٦-١-٢

  هرگروه استفاده شود.

  شود.زدايي: خصوصيات غيرانساني داده مي) تشخص٢-٢

  كردن: استفاده از صفت يا ويژگي انتزاعي به جاي فرد.) انتزاعي١-٢-٢

 ت يا ويژگي عيني به جاي فرد.كردن: استفاده از صف) عيني٢-٢-٢

است به فرد اشاره مداري: با توجه به مكاني كه به شدت با فرد عجين شده) مكان١-٢-٢-٢

 شود.مي

اسـت بـه فـرد ) ابزارمداري:  با توجه به ابزاري كه به شدت بـا فـرد عجـين شده٢-٢-٢-٢

 شود.اشاره مي

 شود.وي اشاره ميهاي فرد به مداري: با توجه به گفته) گفته٣-٢-٢-٢

، بـه ١٩٩٦شـود. (ون ليـوون،  مداري: با توجه به اندام فرد به وي اشاره مي) اندام٤-٢-٢-٢

 )١٣٨٨نژاد، صحراگرد و فلاحي، نقل از پهلوان

با توجه به ايـن كـه در ايـن تحليـل از ابزارهـاي تحليـل گفتمـان لاكلاومـوف نيـز كمـك 

ــاره ي دو اصــطلاح دال مركــزي و شــده، در اينجــا لازم اســت توضــيح مختصــگرفته ري درب

شـود. دال مركـزي همـان نقـاط مركـزي در اند دادهكار گرفته شـدهبندي كه در تحليل بهمفصل

هاي ديگـر هاي برجسته و ممتازي هستند كه نشـانهگفتمان است كه طبق نظر لاكلاوموف نشانه

هاي درون گفتمـان عنـاي نشـانهشوند تا مبندي ميي آنها نظم پيداكرده و بر هم مفصلدر سايه

بندي عملـي اسـت كـه منجـر بـه حول نقاط مركزي گفتمان به طور جزئي تثبيت شوند. مفصل

بندي تعديل و شود؛ به طوري كه هويت اين عناصر در اثر مفصلبرقراري ارتباط بين عناصر مي

شـده و طبيعـي ها به طور موقـت تثبيتبندي، معناي نشانهي مفصلشوند. به واسطهتعريف مي

  ).  ١٩٨٥كند (لاكلاوموف،  جلوه مي

  . روش تحقيق ٤

شـد بـه است. در اين تحقيـق تلاشتحليلي  صورت گرفته-تحقيق حاضر به روش توصيفي

شـناختي در شـناختي و غيرزبانالذكر به بازنمـايي نقـش عوامـل زبانمدد ابزارهاي تحليل فوق

  شود.لم پرداختهكاررفته در فيهاي بهتوليد و ادراك گفتمان
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  ها. ارائه و تحليل داده٥

افتـد. فـيلم ، مقارن با جنگ جهاني دوم اتفاق مي١٣٢٠ وقايع داستان در تهران و حدود سال 

شناختي و هنري بسياري است كه در مقالات مختلف بـه آن هاي زيباييدلان داراي ارزشسوته

زبـاني ايـن مقالـه بـه دنبـال تحليـل هاي هنري و  است و با توجه به همين ارزشپرداخته شده

توان از باشد. در بررسي گفتگوهاي فيلم ميگفتمان متن فيلم از منظر تحليل گفتمان انتقادي مي

سطح زيرين به سطح زبرين پلي زد تا به ايدئولوژي نهفته در پس آنها پـي بـرد. در جاهـايي از 

غيرخودي» هسـتيم كـه در آن هـر سازي گفتمان «خودي» در مقابل گفتمان «فيلم شاهد غيريّت

هاي «خودي» و تثبيت آنها، گفتمان «غيرخودي» را به سازي دال كند با برجستهگفتمان تلاش مي

  پردازيم:  كند. ابتدا به بيان خلاصه داستان ميحاشيه رانده يا در نهايت حذف

اش، تنيداري از مـادر و بـرادر نـانامي است كه براي نگـهآقا ظروفچي، كاسب خوشحبيب

الزمـان كـه از رغم بالارفتن سـن هنـوز بـا فروغمجيد، پا بر روي تمايلات خود گذاشته و علي

برادرش است. حبيب همراه مادر، برادرش كريم و زنديرباز دل در گرو وي دارد، ازدواج نكرده

  كنند.  الزمان و مجيد در يك خانه  زندگي ميالسادات و فروغزينت

اي دارند. مجيـد دو كلـه يـك بـار عاشـق ي ظروف كرايهبازار مغازه  حبيب و برادرانش در

فروش سينما شود و بار ديگر به دختر بليطخانه است ميدختري كه عكسش در ويترين عكاس

گذارد. حبيب به سـفارش بندد و هر بار پس از شكست عشقي حالش رو به وخامت ميدل مي

وقت با واردكردن زني به زنـدگي مجيـد عـلاج گيرد تا به طور مدوست دوافروشش تصميم مي

كنـد. اقـدس اي به نام اقدس را به ايشان معرفـي ميخوري به نام دكتر، زن معروفهكار كند. باج

روند به خانه ي هاي خانه به روضه ميهاي جمعه كه زندر ظاهرِ زني نجيب به عنوان بِپا، شب

  آيد. آنها مي

رغم مخالفـت حبيـب مخفيانـه ازدواج گيرند و عليل ميمجيد و اقدس مهر يكديگر را به د

كند. مجيد كه از نظر روحي كنند. حبيب ناخواسته مجيد را از گذشته تاريك اقدس مطلع ميمي

زاده ببرد؛ ولي در نزديكـي كند براي شفا او را به اماماست، از حبيب تقاضا ميهم ريختهكاملا به

  دهد.مقصد جان مي

  شود.هاي مورد نظر پرداخته ميهاي مختلف در دادهنگي ظهور گفتماندر ادامه به چگو



                          دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوته انتقاد تحليل گفتمان                    هم         چهارد سال  
٢٠١ 

 

  

  . گفتمان ديني١-٥

تـوان حضـور مـوثر هاي حاضر در فـيلم، ميبا بررسي مناسبات و گفتگوهاي بين شخصيت

ها و اعتقادات مـذهبي ي غالب نگرشدهندهگفتمان ديني و ايدئولوژي مذهبي را به عنوان شكل

  موارد زير:   كرد؛ مانندمشاهده

گويـد؛ يـا در در ابتداي فيلم هنگام بازكردن در مغازه «بسم االله الـرحمن الـرحيم» مي  حبيب

گويد: «چه سعادتي! چـه سـاعتي! خـوش دهي مثبت زمانِ عروسي به آقاي جورابچي ميارزش

  موقع! چه شبي! شب اول ماه، به شادي!»

زلت خاصي برخـوردار اسـت، اشـاره وي به شب اول ماه كه در ديدگاه مذهبي از شأن و من

  كند.مي

سـازي نقـش گويد «خدا شفاش بـده ...». وي بـه فعال در اشاره به مجيد مي  آقاي جورابچي

كند. وي در خداوند در امر شفاي مجيد پرداخته و خداوند را به عنوان عاملي فعال بازنمايي مي

ت؛ از طايفه خانومه» و پدرش هم  گويد: «دختر هم غريبه نيساش مياشاره به عروس و خانواده

نمايـد «عالم و باخدا و آبرودار» است. وي عروسش را بطور مشخص از غيرخودي تفكيـك مي

هايي كـه داراي بـار مثبـت اخلاقـي و دينـي هسـتند بـه توصـيف و و سپس با استفاده از واژه

  زند.سازي دست ميبرجسته

داند را « نامسلمون» خطـاب برادرش مي  ي كاميون را كه مسبب مرگ، رانندهمشتري عزادار

ها ي خواسـتكند كه داراي بار منفي ديني است و در ادامه خواست خداونـد را فـوق همـهمي

كنـد» يـا در ادامـه بـا جا تمـام ميرسد اين است آقا! جابـهگويد «اجل كه ميكند و ميتلقي مي

صحراي كـربلا ايجـاد ارتبـاط مكـاني   اند صحراي كربلا ...» بين خانه وگفتن «... خانه را كرده

يابد تا كثرت غم و اندوه افراد خانه را با انـدوه وقـايع عاشـورا اي دست ميكرده  و به استعاره

  پيوند بزند.

ي جوونـا رو حفـظ كنـه. فـاالله گويد: «خدا اونم شفاش بـده. خـودش همـهمي  مادر حبيب

ي تاكيدي خودش و ارجاع بـه ه از واژهسازي نقش خداوند و استفادوي با فعال   خيرالحافظين».

دهد كه در آن خداونـد تنهـا حـافظ آدمـي اسـت. در اي از قرآن، گفتماني ديني را شكل ميآيه
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دانـد و ي آرامـش روحـي خـود ميالبيـت را وسـيلهجايي ديگر روضه و گريه بر مصيبت اهل

دم يـه دو قطـره اشـك ي خـانوم آقـام نبـود آي خونهي شباي جمعهگويد: « اگه اين روضهمي

ي سـازي در اسـتفاده از واژهگرفـت». وي ازطريـق نامشخصبـاد ميسبك بشه، غم ريختنمي

  گويي بپردازد؛ ولي در اصل، آدم مستقيماً به خودش اشاره دارد. خواهد به نوعي كلي«آدم» مي

كند نيز در جـايي ي دخترهاي جوان امرار معاش ميخور است و با اجارهكه فردي باج  دكتر

گويد: «عقل كردي! كلام خداست. خدا ميگه: بهترين زينت براي زن نجابته. دكتر كه از فيلم مي

كند و با نقل قـول از دكتر شيطان نيست». وي براي تاييد گفتار خود از گفتمان ديني استفاده مي

دارد از دلالـت ضـمني واژه «دكتـر نمايد و سـعيدهي مثبت ميد به تصميم اقدس ارزشخداون

كند و خـود را از شيطان» كه شخصيت سينمايي معروفي در آن عصـر بـوده بـه شـيطان اشـاره

  هاي منفي آنها به طور مشخص تفكيك نمايد. ويژگي

شـدن دسـتان ل(ع) و قطعمدار بـه حضـرت ابوالفضـسازي اندامبا استفاده از انتزاعي  اقدس

گويد: «اين شاء ا... كه به دو دست بريدش جفـت كرده، چنين ميي كربلا اشارهايشان در واقعه

  خواهد.ي جديد از مجيد «آينه و قرآن» ميدستات قلم شه»؛ و يا هنگام ورود به خانه

ت. شايد بـه مانده است، بيش از ديگران به اصول ديني پايبند اسكه از نظر عقلي عقب  مجيد

اين خاطر كه عنصر عقل را كمتر در اختيار دارد تا بتواند به طور دلبخواهي به توجيـه و تفسـير 

داند: «همـه چـي مـال خداسـت، همـه ... تـازه دين بپردازد. وي خداوند را مالك همه چيز مي

د و دهـشدت واكنش نشان ميبازي بهتارزانشم مال خداست». او در مقابل دروغ، دزدي و حقه

گويد: «التماس دعا،      خوش به سعادتتون كه داند. در جاي ديگر ميآنها را گناهاني بزرگ مي

رين روضه. جاتون وسط بهشته. ما كه دنيامون شده آخرت يزيـد. كـي مـا رو ببـره روضـه. مي

كن نـداري والا خـودت مصـيبتي دلـت مجيد آقا تو رو چه به روضـه؛ روضـه خـودتي. گريـه

بود دسـتش و داداش حبيب اهل روضه نيست فقط سر خاك آقام دستمال گرفتـه   كربلاست ...

كرده. بعدِ آقام نشست پاي بود كسي چشاشو نبينه گريهزد تو پيشونيش. شب چلم عينك زدهمي

روضه منو غم منو خورد. منِ بدبخت سرسخت. خوب چشي تر كرديم ثوابش بره بـه حسـاب 

داند و دنياي ويران خود را بـا رفتن را سعادت ميروضه داش حبيبم كه اهل روضه نيست». وي

نامـد. وي بـا گفتـاري شـاعرانه و سـازد و آن را مصـيبتي بـزرگ ميآخرت يزيـد همسـان مي



                          دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوته انتقاد تحليل گفتمان                    هم         چهارد سال  
٢٠٣ 

 

كرده، سعي در وصف حـال آشـفته اي تلميحي به وقايع عاشورا اشارهارجاعاتي مذهبي به گونه

  خود دارد.

كنـد و دهي مثبت بـه روحانيـت اشـاره ميي و ارزشمداردر جايي ديگر با استفاده از گفته

ي «آقا» كه حـاكي از احتـرام و شـأن و گويد: «... تقليد مرده جايزه. آقا ميگه بالا ممبر». واژهمي

برد تا جايگاه روحانيت را از منظر خود بازنمايي نمايد. هنگامي كه كار ميمنزلت بالا است را به

ها را دروغگـو، ناپـاك و دشـمن شود، غيرخوديمايز قائلخواهد بين خودي و غيرخودي ت مي

گويد: «آهنم بركت خداس مثل دونه گندم نعمتـه. انـار ميـوه بهشـتيه؛ خونـو داند و ميخدا مي

كنه الا خون ناپاكو»؛ يا: «از اينم بدتر دروغگو دشمن خداست». وي خداونـد، بركـت، صاف مي

  دهد.روغگو و ناپاك قرار مينعمت و بهشت را در كنار خود در تقابل با د

گرفت كــه ديــدگاه مــذهبي و دينــي در افكــار و باورهــاي تمــامي تــوان نتيجــهدر انتهـا مي

يابـد و اي عميق بوده و به صـورتي مـوثر در گفتـار ايشـان تجلـي ميها داراي ريشهشخصيت

  دهد.گفتمان ديني را شكل مي

  . گفتمان جنسيت ٢-٥

روابط اجتماعي افراد بوده و به جنبـه فرهنگـي جـنس زن و مـرد ي جنسيت، حاصل  مقوله

مرتبط است. افراد جامعه، خواه جنس زن يا مرد، با توجه به فرهنگ مسلط اجتماعي، الگوهـاي 

دهند. عوامل ايدئولوژيك و زيربناي فكري گرفته و در جامعه رواج ميرفتاري معيني را درپيش

اي را در ايـن خصـوص ايفـا كننـدهدرت، نقـش تعييني قـجامعه و همين طور روابط پيچيـده

  كنند.مي

شـود، مردهـا حـاملان اقتـدار مطابق نگرش مردسالاري كه در اين فيلم به وضوح ديـده مي

هـا نيـز يابنـد. ايـن در حـالي اسـت كـه زنفرهنگي بوده و حق سلطه بـر زن را مي-اجتماعي

ن طرز تفكر بـا توليـد اجمـاع و ايجـاد دانند. ايپذيري را حق مسلم خود ميفرودستي و قدرت

  كند.ي واقعي مردسالار را از نظرها پنهان ميكرده، چهرههژموني، مطابق با عقل سليم جلوه

در گفتمان مردسـالار، مـرد بـه عنـوان دال مركـزي يـادآور مفـاهيمي همچـون صـاحب و 

يك نظام معنـايي ي قدرت، فرادست، صاحب اراده، عقل و آزادي عمل است كه در كنندهاعمال 
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اند و زن مطابق اين نگرش، فردي ضـعيف، فاقـد اراده و قـدرت، وابسـته، اطراف آن گرد آمده

  پذير است.ابزارشده، مطيع و قدرت

  اي ديگر از ظهور گفتمان جنسيت در گفتگوي مجيد و اقدس:نمونه

بـه   ي مـردان قرارگرفتـه واقدس كه دختر سركشي است، خود ابـزاري بـراي سوءاسـتفاده

اي متـوازن برقـرار است. در آغاز آشنايي، اقدس و مجيد رابطهي مردان را پذيرفتهسادگي سلطه

گزينند، ايـن پردازند و نقش اجتماعي زن و شوهر را بر ميكنند؛ ولي هنگامي كه به بازي ميمي

هاي ظاهري و عقلي نسـبت بـه اقـدس در خورده و مجيد باوجود كاستيهمتوازن به سرعت به

  گيرد. به عنوان مثال به مكالمه زير توجه كنيد.جايگاه فرادست قرار مي

 رم اداره سركار.دارم مي«مجيد: حالا تو بمون تو خونه آب جارو كن من پيتم و برمي

  اقدس: كيه؟

  چي.مجيد: آقا مجيدِ ظروفچيِ اداره

  اقدس: سلام.

  مجيد: سلام. شوم چي داريم؟

  اقدس: نون و روغن.

   رو بنداز لب باغچه.»مجيد:ُ سرفَ

گيرنده را بر عهده دارد و اقدس در نقـش بينيم مجيد همواره نقش دستوردهنده و تصميممي

پذير بـه اش به عنوان همسر به سادگي اين امر را پذيرفته و بـه عنـوان موجـود سـلطهاجتماعي

  است.  گر اين موضوعي مجيد از جملات امري آشكارا بيانپردازد. استفادهاطاعت مي

هاي سنتي حاكم بر فـيلم موجـب گرفت كه ارزشتوان نتيجهبا توجه به مشاهدات فوق مي

ترين شكل خود شده و بـه عنـوان حقيقتـي گيري گفتمان جنسيتي مردسالارانه در افراطيشكل

اي كه مردان تـا جايگـاه فرادسـت صـاحب گردد؛ به گونهمسلم از سوي مردان و زنان تلقي مي

اند كـه بـا شـدهپذير كامـل تنـزل دادهمطلق ارتقاء يافته و زنان تا جايگـاه سـلطه  اراده و قدرت

ي اخير سخت در تقابـل اسـت. ادامـه تحليـل، بـه بررسـي ي چند دهههاي روشنفكرانهديدگاه

ي اصـلي داسـتان را مايـهپـردازد كـه درونگرايي ميگرايي و احسـاسهاي متضاد عقلگفتمان

 اند.  دادهدرخود جاي

  الزمان:اي ديگر از ظهور گفتمان جنسيت در گفتگوي حبيب و فروغنمونه
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گويـد: «مـرد عـارش ميشـه از خواهد كرايه خانه را به حبيب بدهد ميهنگامي كه فروغ مي

كنـد تـا همـواره دست زن پول بُستوُنه»؛ زيرا كه حبيب از گـرفتن مسـتقيم پـول خـودداري مي

ر گفتار فروغ مشـخص اسـت؛ و يـا زمـاني كـه فـروغ فرادستي خويش را حفظ نمايد و اين د

كنم. اگه بخـواي سازم. تروخشكش ميگويد: «اگه تو بخواي من به خوبي تو و بدي اون ميمي

  ترم».كسمن از همه بي  -حبيب عالم-كسوني  جولم. تو كه يار بيسرشم مي

وق وي با استفاده از ساختار جمـلات شـرطي، خواسـت حبيـب را بـر خواسـت خـود تفـ

داند كه همه حاكي از بخشد و وي را در فرادست قرارداده، صاحب اختيار و آزادي عمل ميمي

وچراي قدرت جنس مرد نسبت به جنس زن است. بـا آن كـه حبيـب نسـبت بـه چونقبول بي

باشد، بـاز هـم تفكـر مردسـالارانه تر مييافتهتر و تعديلمردان ديگر داراي نگرشي روشنفكرانه

گشايد، حق هر گونه نمايد. حتي زماني كه لب به تكريم فروغ مينانش را كنترل ميرفتار و سخ

دهد؛ گويي كه تمام تكريم و تمجيـدها تنهـا تعارفـاتي گيري و اعمال نظر را به خود ميتصميم

كرد كه فروغ خبر ازدواج مجيـد را بـه اي توجهتوان به صحنهتوخالي هستند. به عنوان مثال مي

  :  دهدحبيب مي

خـوايم «فروغ: اگه كاكاي دوماد بگذاره فردا كه ولادت حضرت اميـر و سـاعت خوبـه، مي

 عروسو بياريم.

اختياري. برو شبونه ميون ابروتو وردار كه فـردا اي ، خودت صاحببزرگهحبيب: تو عروس

كنه كه با تو سفيد شـده ايـن مـو. دو عروس در خانه داريم. داماد هم از موي سفيدش حيا نمي

  فروغِ زمان!».

اختيار» بـه بزرگـه» و «صـاحبهايي چـون «عروسدهي مثبت واژهي ارزشحبيب به وسيله

بينيم كه در واقع، بزرگ و صاحب اختيـار خـودِ حبيـب اسـت. پردازد؛ ولي ميتكريم فروغ مي

اي امـري كند و اوست كه در قالب جملهاوست كه مجوز برگزاري مراسم عروسي را صادر مي

دهد و اين فروغ است كه بسيار طبيعي ايـن اختيـارات را ي چيدن ابرويش را ميغ اجازهبه فرو

  داند.  حق مسلم حبيب مي

بود تـو پوسـتينش ... گويد: «پيرمرد قوز كردهحبيب در جايي از فيلم در توصيف پدرش مي

رم. خواسـتم جـاي بابـا رو بگيـيه مش استخون بود. اما سر نخ هممون دست اون بود. مـن مي

آرزوي غايي حبيب براي رسيدن به جايگـاه پـدر از اهميـت ايـن   خواستم مرد خونه باشم».مي
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داشـتن سـر نـخ گيرد. حبيب با گفتن «يـك مشـت اسـتخوان» و «دردستجايگاه سرچشمه مي

خواهد دو ارزش متضاد را بازنمايي كند؛ به اين صورت كه با توجه به پيـري و ي افراد» ميهمه

كرده و بـه عنـوان سودگي جسمي باز هم پدر سلطه و اقتدار خود را در خانه حفظناتواني و فر

است و اين خـود بـه جايگـاه والا و قدرتمنـد مـرد در خـانواده ي اصلي حضور داشتهگرداننده

  دارد.اشاره

  . گفتمان قدرت ٣-٥

 «كريم: هوا سرده حيوون سردش نشه؟

آتيشـتون سـرد شـده «كـريم آقـا». هَـووُ سـرم سادات: انقدرم هوا سرد نيسـت. شـما  زينت

  مياوردين به از اين حيوون بود.

 بازي عـالم ديگـه سـت. عشـقسادات ديگه ... عالم عشـقسادات يه فخريكريم: رو زينت

باز بخـتش يـار باشـه و بازجماعت پي رسيدن به عشقشه. خواب و خوراك نداره. اگه يه عشق

خواد برسه و اين كه كه نصيب من شد خيلـي بيشـتر از يهوشيار باشه شايد به اون چيزي كه م

اش است] تو دهنش پرُه. صداش زنگ داره! تو خواستن من بود. «شاه كرََكِه!» [منظور وي پرنده

 .شه قمر بقيه اي مي خونن«عالم آوازخونا» يكيش مي

  گيره.سادات : يه بچه جاي صدتا اينارو ميزينت

  ين حيوون و نداشت.كريم: بابام ... برام حرمتِ ا

كلت يـه جـور سادات: اصلا شـما همـه طـايفگي يـه تختتـون كمـه. اون داداش سـهزينت

 ديوونست شما هام يه جور ديگه.

خون بگير!» صداتو ببر كه كش حموم شازده، حمومي ...  «صداتو ببر! خفهكريم: دختر كيسه

 خونه!»كرك داره مي

ي از احترام و برتري كريم در نظر زينـت اسـت؛ ي آقا از طرف زينت حاككردن كلمههمراه

داده، مقـام وي را بـا اش را بر زينـت تـرجيحتوجه به وي، پرنده و عشق به پرندهولي كريم بي

آورد. زماني كه زينت از فرط نـاراحتي بـه دشـنام لـب زدايي تا حد يك ابزار پايين ميتشخص

آميز بـه ريم با اسـتفاده از الفـاظ تـوهينشود. كالعمل خشن كريم روبرو ميگشايد، با عكسمي

گويد كه ساكت شـود و زينـت نيـز بـه تخريب شخصيتي وي پرداخته، با تحََكُم بسيار به او مي
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پذيرد؛ زيرا كه فرودستي خود و فرادستي و قدرت كريم را به عنـوان يـك حقيقـت سرعت مي

  است.  مسلم پذيرفته

  

  

  گرايياحساسگرايي و . گفتمان هاي عقل٤-٥

پذيري، وابســتگي، گرايي بــا كنــار هــم قــراردادن مفــاهيمي چــون ســلطهگفتمــان احســاس

عـرض و در اطـراف دال مركـزي عنصـر اي هممحوري در زنجيرهارادگي و عشقبافي، بيخيال 

  است.گرا شدهگيري گفتمان احساسگرايي، موجب پيدايش و شكلاحساس

گرا كـه عنصـر عقـل را بـه گرا از سوي گفتمان عقلسلازم به يادآوري است گفتمان احسا

شود و اغلب توسط آن مغلوب شـده و بـه عنوان دال مركزي درنظرگرفته، به چالش كشيده مي

سـازي گرا، بر مبنـاي غيريتگرا و احساسهاي عقلشود. تعارض ميان گفتمانحاشيه رانده مي

آورد. دسـت مـيگرا هويت خـود را بهگيرد. بر همين اساس، گفتمان عقلها صورت ميگفتمان

بيني، آزادي عمـل  سازي مفاهيمي همچون قدرت، تفكر، واقـعگرا از طريق برجستهگفتمان عقل

  يابد.گرا و توليد اجماع، به هويت نسبي دست ميرانيِ گفتمان احساسحاشيهو به

شـدن بنـد. هژمونيكياها با توليد اجماع به هژموني دست ميشد گفتمانهمان گونه كه گفته

گردد؛ ولـي بـا ايـن حـال، هژمـوني گفتمان تا حد زيادي موجب گسترش مفاهيم موردنظر مي

رود. با ايجاد قطبييت بـين دو امري مشروط و موقتي است و با ساختارشكني گفتمان از بين مي

ا سازي عناصر و مفاهيمي كه قرابت بيشـتري بـهايي براي برجستهعنصر عقل و احساس، تلاش

گرا دال گرا و احساسگيرد. بدين ترتيب دال عقل در هر دو گفتمان عقلعقل دارند صورت مي

است. بـه عنـوان بندي كردهاي متفاوت در اطراف خود مفصلبرتري است كه عناصر را به گونه

گرا، امـري گرا و پذيرش آن از سوي گفتمان احسـاسمثال، اعمال قدرت از جانب گفتمان عقل

  رسد.  مطابق با عقل سليم به نظر ميطبيعي و 

هـاي متفـاوتي را هـاي گفتمـاني، گفتمانلازم به ذكر است افراد با قرارگرفتن در انواع قاب

ي گفتمـان تـوان غالبـاً نماينـدهبرند. در ايـن ميـان مجيـد و فـروغ را ميكار مينموده و بهفعال 

ا. هرچند حبيب به عنـوان شخصـيت گري گفتمان عقلگرا دانست و ديگران را نمايندهاحساس
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ي داسـتان اسـت، خـود در كشمكشـي درونـي بـين كننـدهكليدي داسـتان كـه آغـازگر و تمام

گرايي هميشـه بـر شود كه عقـلبرد و همين امر باعث ميگرايي به سر ميگرايي و عقلاحساس

  گرايي غلبه پيدانكند.  احساس

واره در فرودسـت قرارگرفتـه، مجبـور بـه گرا همـي گفتمان احساسمجيد به عنوان نماينده

  هاي زير توجه كنيد:  شود. به مثال پذيري مياطاعت

ي امـري كني ها!». وي با استفاده از جملـهري تو شلوغ نمينگهبان جلوي در به مجيد: «مي

 دهد.ي خود را بر مجيد نشان ميسلطه

نيسـت! بـرو!». او بـا بازي  خربزه بلنـدگو كـه بچـهخـر كلـهمطرب خطاب بـه مجيـد: «نره

خربزه» و «بچـه» كـه گزاري توسط كلماتي چـون «خـر»، «كلـهدهي و ارزشزدايي، نامتشخص

همگي در اينجا داراي بار معنايي منفي هستند، مجيد را در جايگـاه فرودسـت قـرارداده، وي را 

  كند.وادار به اطاعت مي

 كشد:  در خيابان هنگامي كه حبيب، مجيد را از زير پل بيرون مي

  «حبيب: چرا نيومدي در دكون؟

  مجيد: امروز جمعه ست تعطيله.

  حبيب: امروز دوشنبه ست. خيلي داريم تا جمعه.

مجيد: نخير. تو اون تقويمه كه آقام اون سال خودش با دسـت خـودش عيـدي داد، امـروز 

  جمعه ست.

  حبيب: اون تقويم باطله ست.

  آقامه؛ خواه مرده خواه زنده.»  مجيد: واسه من جمعه جمعه آقامه؛ شنبه شنبه  

كرده، وي را ملـزم رفتن مجيد جلوگيريبينيم كه در ابتدا حبيب با كنترل مكالمه از حاشيهمي

بودن تقويم مجيـد اشـاره بودن آن روز و باطلهكند و در رد نظر وي به دوشنبهبه دادن پاسخ مي

گرايي دهي دال عقـلگرايي و تفكر به شـكلسازي مفاهيمي چون واقعكند؛ سپس با برجستهمي

بافي و دلايلي احساسي راند. در مقابل، مجيد با خيال گرايي را به حاشيه ميپردازد و احساسيم

به تقويمي قديمي كه اعتبارش فقط مورد تاييـد مجيـد اسـت و نـه دنيـاي واقـع، بـه مقاومـت 

  فايده است.  پردازد كه بيمي

 يابد:  ها ادامه ميدر اتاق مجيد نيز همين تقابل گفتمان
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  كني.الجمع ميچايي. واسه يه مشت خنزر پنزر ته جوب، ذاتتاق سرده. مي«حبيب: ا

زدن ارزه. داداش حبيب! همين ميخ كـج تـوي يـه چـش بهـممجيد: جدول ضربم بكنم مي

 شه داداش حبيب؟ شه. راستي، راست ميراست مي

  حبيب: حرف مفت نزن!

  خوام.شكي ميتوجيبي اين هفته اون هفته رو پيمجيد: داداش حبيب  من پول 

  هوله نخريا!»حبيب: هله

هايي چون «يه مشت»، «خنزر پنزر» و  «ته جوب» كه همه حاكي از حبيب با استفاده از واژه

پـردازد. سـخنان مجيـد را هاي مجيـد ميدهي منفي وسايل و تلاشارزشي هستند، به ارزشكم

گيري در واره حـق نوبـتكنـد. وي همـهوله منـع ميداند و وي را از خريد هلهحرف مفت مي

بيني، قـدرت و تفكـر بندي مفاهيمي چون واقعدهد و در مجموع با مفصلگفتگو را به خود مي

گرايي پرداخته، گفتمان رقيب را بـه حاشـيه دهي گفتمان عقلپيرامون دال مركزي عقل به شكل

پـذيري راند. مجيد كه فردي وابسته، فاقد عقـل سـليم و ضـعيف اسـت، مجبـور بـه اطاعتمي

  شود.  مي

گويد: «ميگه به هر چمن كـه رسـيدي گلـي حبيب هنگام مخالفت با ازدواج مجيد چنين مي

كنم اون زنكه خونه پام ديگه از اين هفته نيـاد. بچين و برو. آدم نبايد زود پابند بشه. موقوف مي

بگـي  شـنواگه بعد آقامون اختيارت دست منه، من ميگم نه. تو هم بايـد مثـل يـك بچـه حرف

نگرفتم كه نميشه تو داماد چَشم. چيزي كه تو دنيا فراوونه زنه. تازه من برادر بزرگترم. تا من زن

  زاده داوود.ريم امامبشي. اگَرمَ حالت خوب نيست يه چند روزي مي

 است]»اي كه خودش نوشتههاي عروسيكن!  [كارتمجيد: هَمَشو پاره

اي عـام و ي جملـه، آن را بـه گـزارهره به گوينـدهسازي، بدون اشاحبيب ابتدا با نامشخص

ي «آدم» را به عنوان فـرد عاقـل در بخشد؛ سپس واژهكرده، به آن مشروعيت ميبينانه تبديلواقع

برد تا از موضع قدرت به موعظه و نصيحت مجيد بپردازد. در ادامـه، بـا كار ميتضاد با مجيد به

سازي نقش خود با كلماتي چـون «موقـوف كـنم»، هاستفاده از جملات امري و همچنين برجست

شـود تـا وي را «اختيارت دست منه» و «برادر بزرگتر»، جايگاه برتر خود را به مجيد يـادآور مي

پذيري نمايد. وي براي نيل به مقصود خود، از باورها و تفكرات سنتي و ديني مجبور به اطاعت

اند، ماننـد احتـرام بـه آمدهيم به حساب ميرايج آن عصر كه حقيقت مسلم و منطبق بر عقل سل
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گيـرد پذيري فرد كوچكتر و همچنين ازدواج بزرگتر قبل از كوچكتر، كمك ميبزرگتر، نصيحت

دهي كـرده و آن را از ميـدان گرايي سـازمانجانبه را به سوي گفتمـان احسـاساي همهو حمله

  راند.  بيرون مي

هايي را براي تفـوق گفتمـان گرا تلاشفتمان احساسي ديگر گالزمان به عنوان نمايندهفروغ

  شود.  دهد كه در برخي از موارد به ظاهر موفق نيز ميگرا انجام مياحساس

 گفتگوي حبيب و فروغ در اتاق حبيب: 

 «حبيب: آب نطلبيده مراده.

كـنم درا فروغ: مراد كه خودتونين، حبيب عالم. جاتون راحته؟ سر شب كه ميام جاتونو پهن

كنه ... كوچيك كـه ندازم، ميام زير لاحافتتون اما تنهايي جونوم يخ ميها رو ميبندم، پردهو مير

سرُيدم زير لاحافتشون ... حالا نه تنها دم صـبح، از سـر رفتم تو جاي آقام. ميبودم دم صبح مي

  شه.شب سرماسرمام مي

 حبيب: هوا سرده. يه چيزي تنت كن!

  ي اي برجه.اجاره لرزه.فروغ: جونم از تو مي

  حبيب: بزار سر بخاري.

ي خودتـون ي پدريتونـه. اگـه خونـهفروغ: مرد عارش ميشه از دست زن پول بُستوُنه. خونه

چرخه. از شيراز اومـدم تهـرون خونه ميبود يا دست من تنگ بود، يه چيزي. شكر چرخ خياط

وكـارم از يـادم ديـار و كس  خونه واكردم. شهر وي خياطي ببينم خانوم خياط شدم. خياطدوره

رفت. هااا مهمون چند روزه چند ساله شد. بابا ننم كه جواب كاغذامه نميدن. دور انـداختنم. از 

خوام. گم من بايد بخوام كه ميخوادت. ميگن ميخدا قايم نبود، از خلق خدام قايم نكردم. مي

 خواستن او ديگه حكايت خودشه و دلش.

  حبيب: دل من پيش توِ.

  گذاره؟گن پس چرا پا پيش نميوغ: ميفر

مونه حبيب. حبيبم حبيب: بگو يه برادر عليل داره. همه رفتن سيِ زندگي خودشون. بگو مي

 كسه.»بايد قوم و خويش و يار و قار و كس و كار اون باشه. اونه كه بي

از زبـان  پروا عشق و علاقه و احساس نياز خود را ابرازكرده، به طور غيرمسـتقيم وفروغ بي

ي فـروغ اسـت و بـه آن كند؛ ولي حبيب بـا آن كـه دلبسـتهديگران سوالات خود را مطرح مي



                          دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوته انتقاد تحليل گفتمان                    هم         چهارد سال  
٢١١ 

 

گرايي پيرامــون دال مركــزي گرايي و مســئوليتدهي مفــاهيم تفكــر و واقــعمعتــرف، بــا شــكل

گرا را حـاكم كند و گفتمان عقـلاي منطقي رد ميگرايي را به گونهگرايي، گفتمان احساسعقل

هايشان يا بهتر بگوييم، از تفـاوت . عدم تفاهم و درك متقابل آنها از اختلاف در ديدگاهسازدمي

گويد و حبيب از سرماي هوا، فروغ گيرد. فروغ از سرماي احساس ميهايشان نشأت ميگفتمان

اي كند. ولي در صحنهنالد و حبيب مسئوليتش در قبال مجيد را بهانه ميكسي مياز تنهايي و بي

گرا ي قديمي به مرور خاطرات مشغولند، كفه بـه سـود گفتمـان احسـاسكه آنها در خانه  ديگر

  شود:سنگين مي

بود بـه خورد. كريم تيركمونشـو نشـونه رفتـه«حبيب: انگار ديروز بود. مجيد رو يخا سر مي

 كرد.خانوم باقالي پاك ميبودن. آقازادهكلاغايي كه روي چنار نشسته

  باقالي داشتيم.ر دميفروغ: ها يادمه؛ نها

كرد برا گنجشكا. يه مش استخون بود. بود تو پوستينش. نون ريز ميحبيب: پيرمرد قوز كرده

خواسـتم مـرد خونـه خواستم جاي بابا رو بگيـرم. مياما سر نخ هممون دست اون بود. من مي

كنم. سـتخواستم اينجا رو واسه خودمـون درخراب كردم. هي هي هي! ميباشم. همه رو خونه

 واسه تو.

كرده. او سـال زمسـتون، ده چهـارده سـال پـيش، فروغ: طاقش اومده پايين. زمينش نشست

خواستين برين بـاغ شـاه. دگمـه باقله داشتيم، رخت نظام برتون بود. ميهمون روز كه نهار دمي

 بود. گفتين ...فرنچتون افتاده

  خياط! تو گفتي ...فرنچمو بدوزي، خانمخانم چشمش سو نداره. ميشه دگمه حبيب: آقازاده

  خياط اسم داره.فروغ: خانم

  حبيب: سرخ و سفيد بودي مثل برف و خون.

فروغ: شما حرومم كردين. من كه در بند حروم و حلالـش نبـودم؛ در بنـد انكحتـو آقـاهم 

 ، بگذريم ...»"االلهحبيب"نبودم. مهر شما به دلم بود و كلام خدا به لبم 

كنـد، بـر به دنبال بيان خاطرات مشترك قـديمي حبيـب گفتگـويي احساسـي را شـروع مي

گويد؛ سپس لب به سـتايش خورد و از اشتباهش سخن مياش افسوس مينيافتهآرزوهاي دست

اي از زيبــايي و عشــق پرشــور و گشــايد. در تشــبيه او بــه بــرف و خــون بــه گونــهفــروغ مي

فروغ در هنگام اشاره به وضعيت نابسامان خانه، گويي بـه گويد.  ي فروغ سخن ميرفتهازدست
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كنــد. در ادامــه فــروغ بــه نقــد عقــل اي اســتعاري وصــف حــال خودشــان را بــازگو ميگونــه

گرا آن را بـه پـردازد و بـا هنجارشـكنيِ گفتمـان عقـلي حبيب ميانديش و بازدارندهمصلحت

نمايد. حبيب حرفي براي گفـتن تزلزل ميراند و جايگاه آن را تا مرز فروپاشي كامل محاشيه مي

گرا از جانب اوست. وي در گر قبول برتري گفتمان احساسكند و اين  بيانندارد و سكوت مي

نشيند و با افسـوس فـراوان، سكانس انتهايي فيلم نيز خسته و فروريخته در كنار جسد برادر مي

  ي عمر دير رسيديم.»هگويد: «همگشايد و ميگرايي خود ميلب به شكايت از عقل

هايي كند در طول داسـتان فرصـتنويس به نحوي زيركانه تلاش مينامهرسد فيلمبه نظر مي

گرا، به نقد عقل بپردازد؛ به عنوان مثال، فـروغ در ي گفتمان عقلسازد تا در نبود سلطهرا فراهم

دونه. . زني مردي نميگويد: «اي محرمه. كاكا حبيب آقاست. دلِ ديوونستخانه چنين ميخياط

ديوونگي ايره، او داشت.»  و زماني كه مجيد به تنهايي با خداي خود درددل كاشكي يه ريزه دل 

گويد: «دروغگو دشمن خداست. واي واي كه چقد دشمن داري خدا. دوسـتاتم كـه كند، ميمي

غيرخـودي عقل كه در حقشون دشمني كردي.» عاقلان را  ماييم يه مشت آدم عاجز عليل ناقص

كننـد و البتـه طلبي را به مدد عقل توجيه ميداند، آنهايي كه دروغ مصلحتي و حيله و منفعتمي

گيرند كه همـين مسـئله باعـث شـكايت به كمك آن هميشه در جايگاه سلطه و قدرت قرار مي

  شود.  مجيد به درگاه خدا مي

  گيري. نتيجه٦

هاي نامه مورد نظر و گفتگوهاي شخصيتفيلم  هاي گفتماني ون ليوون دربا استفاده از مولفه

هـاي متفـاوت تواند تجلي و تبلور گفتمانشود كه الگوهاي تحليل گفتمان ميفيلم، مشاهده مي

توان گفـت كـه در بررسـي سازد. بنابراين در پاسخ به سوالات تحقيق ميرا تا حد زيادي نمايان

رها و اعتقادات ديني رايج در جامعه بـه شود باوهاي فيلم مشاهده ميگفتگوهاي ميان شخصيت

شده و اين امر به صورت ارجاعات مـذهبي ها نهادينهشكل عميقي در تفكر و نگرش شخصيت

  است.گيري گفتمان ديني در طول فيلم گرديدهيافته و باعث شكلدر گفتار تجلي

تـوان ا ميهـشـده در دادهبا تحليـل گفتمـان جنسـيت و بـا اسـتفاده از شـواهد زبـاني ارائه

ســازي مفــاهيمي چــون فرادســت و گرفت كــه مطــابق نگــرش ســنتي، مــرد بــا برجستهنتيجــه

ي قـدرت، حـق سـلطه بـر زن را داشـته و در مقابـل، جـنس زن نيـز فرودسـتي و كنندهاعمال 
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است. اين تحليل، از طريق بررسـي تـاثير روابـط قـدرت و دانستهپذيري را حق خود ميتسليم

داد زبان افراد به لحـاظ ايـدئولوژيك، در تسـلط فيلم به طور عيني نشانجنسيت در گفتگوهاي  

ي قدرت را داراسـت و ديـديم كـه عـلاوه بـر عوامـل كنندهبعضي بر بعضي ديگر، نقش تثبيت

  تواند در برتري گفتماني بر گفتماني ديگر موثر باشد.  قدرت و ايدئولوژي، جنسيت نيز مي

علاوه   تحقيق،  اين  نتايج  ديگر  گفتمان از  وجود  فوقبر  ميهاي  گفتمانالذكر  به  هاي  توان 

توان به هاي گفتماني لاكلاموف ميكرد كه با استفاده از مولفهگرايي اشارهگرايي و احساسعقل

شود و  گرايي، عنصر عقل به عنوان دال مركزي در نظر گرفته مييافت. در گفتمان عقلآن دست

عقل ميان  تقابل  احساساز  و  برجستهگرايي  طريق  از  و  قدرت، گرايي  مانند  مفاهيمي  سازي 

كند. عنصر عقل به عنوان دال مركزي، در غلبه گفتمان گرا هويت خود را پيدا ميگفتمان عقل

شود. هرچند به علت گرا نقشي كليدي داشته، باعث هژموني آن ميگرا بر گفتمان احساسعقل

  گرا در مواردي محدود بوديم. ي گفتمان احساسي فيلم در نقد عقل، شاهد برتر تمايل نويسنده

  منابع 

نظـام گفتمـاني ).  ١٣٩٩اسكويي، صديقه و ترابي، محمـدعلي و دواتگـري، هانيـه. (اميدي .١

ن انتقـادي از ديدگاه نشانه شناسي كاربردي برمبناي رويكرد تحليل گفتما  ٥٠تمبرهاي دهه  

  .٢٩٥-٢٦٧  ،٣٥زبان پژوهي، . ون ليوون

شيوه هاي بازنمايي )،١٣٨٨پهلوان نژاد،محمدرضاوصحراگرد،رحمان وفلاحي،محمدهادي،( .٢

 –كارگزاران اجتماعي در نشريات دوره ي مشـروطه از منظـر گفتمـان شناسـي اجتمـاعي  

،مجلـه زبانشناسـي و معنـايي  –ي گفتمان مدار جامعه شناسي  انتقادي با عنايت به مولفه ها

  ١گويش هاي خراسان،ش.

  ،تهران:انتشارات فرهنگ گفتمانگفتمان و تحليل گفتماني)،١٣٧٨تاجيك،محمدرضا،( .٣

ياسـمينه   "وطـن مـن زجـاج"تحليل رمـان  ).  ١٣٩٩زاده، مهين و پرشور، سولماز. (حاجي .۴

-٥٣  ،٢٠،  پژوهشـنامه نقـد ادب عربـي.  صالح بر اساس رويكرد گفتمان انتقادي ون ليوون

٧٥.  

  ،ويرايش دوم،تهران:نشرعلمنشانه شناسي كاربردي)،١٣٨٧سجودي،فرزان،( .۵



پياپي  / ٨هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة  شناسي و گويش مجلة زبان                                 ٢١٤
٢٨ 

 

آشنايي با نشانه شناسي اجتماعي. تئو ون ليوون، ترجمـه محسـن ).  ١٣٩٦سعيدنيا، گلرخ. ( .۶

-١٤٥ ،٢٥زبـان و زبـان شناسـي،  .١٤صـفحه +  ٥٢٨، ١٣٩٥نوبخت، تهران، نشر علمـي، 

١٥٠.  

). ١٣٩٧عباسي، عبداالله و مشهدي، محمدامير و آهنگـر، عباسـعلي. (صادقي، حسين و واثق .٧

مؤلفه هاي جامعه شناختي داستان بهرام گور و شنگل هند در شاهنامه فردوسي (بر اسـاس 

  .١٩٠-١٦٧،  ٣٤مطالعات شبه قاره،  .الگوي گفتمان شناسي انتقادي ون ليوون)

بررسي ساخت ).  ١٣٩٦آبادي، عبدالباسط و برآبادي، الياس و ميرزاده، طاهره. (يوسفعرب .٨

 ،٣، قرآني - پژوهش هاي ادبي.  هاي گفتمان مدار سورة قصص بر اساس الگوي ون ليوون

٦٢-٤١.  

بررسـي انتقـادي ترجمـه ). ١٤٠٠نظري، راضـيه و ميرحسـيني، يحيـي و كريمـي، رضـا. ( .٩

). ٢٠٠٨( گروهك مجاهدين خلق (منافقين) از نهج البلاغه با تكيه بـر رويكـرد ون ليـوون

  .١٠٤-٧٦  ،١٦، مطالعات ترجمه قرآن و حديث

  ٣٢)،بهره گيـري متـرجم از تحليـل گفتمان،مجلـه متـرجم،ش.١٣٧٩يارمحمدي،لطف االله،( .١٠

  )،گفتمان شناسي رايج و انتقادي،تهران:انتشارات هرمس١٣٨٣يارمحمدي،لطف االله،(

11. Fairclough,N,(1989),Language and Power,London:Longman 
12. Hadge,R & Kress,G,(1996),Language and Ideology,London:Routledge 
13. Laclau,E & Moufe,C,(1985),Hegemony and Social Strategy: Toward a 

Radical Democratics,London:Verso 
14. Van Dijk,T.A,(1996),Discourse,Power and Access,In coldas-

couthard,C.R & Couthard,M,(Eds.),Texts and Practices:Reading in 
CDA,London:Routledge 

15. Van Leeuwn,T.A, (1996). The Representation of Social Actors, In 
coldas-couthard,C.R & Couthard,M,(Eds.),Texts and Practices:Reading 
in CDA,London:Routledg 

  



                          دلان از منظر رويكرد ون ليووني فيلم سوته انتقاد تحليل گفتمان                    هم         چهارد سال  
٢١٥ 

 

 
Critical Discourse Analysis of the Film "Suteh-Delan" 

 
Pahlavannezhad, Mohammad Reza1 

Associate Professor of the Department of Linguistics, Ferdowsi University of 
Mashhad, Mashhad, Iran 

 
Received: 12/10/2022        Accepted:  30/01/2023 

 

Abstract 

Critical analysis as one of the discourse analysis approaches that tries to 
demystify power relationships and hidden ideologies in it by text 
denaturalization and review of structures and discourse-oriented 
components of texts. In the present research, dominant discourse analysis 
approaches and text analysis tools are briefly introduced based on Van 
Leeuwen pattern (1996); then, analysis of the movie “Souteh-delan”, written 
and directed by the late Ali Hatami is done with the help of these tools and 
in theoretical discourse framework of Laclau and Mouffe; religious 
discourses formation, sex, rationalism and emotionalism are also considered 
in detail. The present study objectively shows how ideologies and power 
relations can affect people attitudes and insights and manifest in their 
relations and social interactions. Other results of this study show that 
according to the traditional attitude, man believes in right of dominance to 
the woman by highlighting concepts like overtopping and executor of 
power. 
 
Keywords: critical discourse analysis, Laclau Mouffe approach, Souteh- 
delan Film, discourse – oriented items, Ideology and power 
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